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  ١مقدمه. ١
کننـد. ایـن زبـان بـا  های غیررسمی از زبان محاوره اسـتفاده می در موقعیت گویشوران زبان فارسی

اسـت کـه  حـدیهـا در  این تفاوت میزانهایی دارد و  و واژگان تفاوت نحو در سطح فارسی رسمی
 ;١٣٩٨Mahmoodi-Bakhtiari, 2018 زاده، طبیـب(ها را دو گونه از یک زبان بـه شـمار آورد  توان آن می

Rasooli et al. 2020; Kabiri et al. 2022( های  نامه و بنا به همین دلیل، فارسی محاوره نیاز بـه شـیوه
  . گفتاری و نوشتاری و همچنین، ابزارهای پردازش متفاوت از فارسی رسمی دارد

هاست که در فرهنگستان زبـان و ادب فارسـی و همچنـین، نـزد پژوهشـگران حـوزۀ زبـان  سال
های زیـادی در  و تدوین دستور خط برای فارسی رسمی وجود داشته و تلاش نویسی درستدغدغۀ 

نویسـی را نادرسـت  نظران گفتاری این زمینه صورت گرفته است، امـا ازآنجاکـه برخـی از صـاحب
دانستند و یا ارائۀ دستور خط برای آن را تأییـدی بـر وجـود دوزبـانگونگی در فارسـی محسـوب  می
های فـردی  اعمال سلیقهبه تعویق افتاد و همین امر موجب منظور به این نامه  کردند، تدوین شیوه می
البته که تدوین چنین دسـتور  .شدنویسی فارسی  گفتاری های روشدر  ٢های شخصی ثیر گویشأو ت

های  نویسـی و خلـق صـورت خطی با توجه به پیشینۀ اسـتفادۀ کـاربران فضـای مجـازی از گفتاری
در این راستا انجـام  خوبیهای  های اخیر تلاش ای نیست، اما در سال واژی جدید کار ساده ساخت

 ۀیررسمی کمـابیش در همـتفاوت بین زبان رسمی و غ تردید کارساز خواهد بود. گرفته است که بی
ها بیشتر هـم  رسان های اجتماعی و پیام ها وجود دارد و با استفادۀ روزافزون گویشوران از شبکه زبان
بـه  ،دیگـر ازسـوی ،خـوانی روان ،هـا و الخـط به یکدستی رسم ،سو ازیک ،نامه شود. وجود شیوه می

  . کمک خواهد کرد زبانان به غیرفارسی خط آموزش ،سهولت در پردازش متون و همچنین
که   هنگامینوشتار باید نسبت به زبان گفتار شفافیت بیشتری داشته باشد. که زبان  بدیهی است

حرکـات شـدت صـدا و بـا بهـره گـرفتن از  دتوان زمان می ، همدکن از زبان گفتار استفاده می گوینده
 وجـوداین ابزارهـا در زبـان نوشـتار  صورت، احساسات خود را منتقل و سخن خود را تکمیل کند.

 ،های روشن و بـه کـار گـرفتن علائـم نگارشـی کنیم با استفاده از واژه بنابراین، ما تلاش می ندارند.
های غیررسمی به کـار  نویسی در موقعیت طور کامل منتقل کنیم. ازآنجاکه گفتاری منظور خود را به

ت بـه نوشـتار رسـمی بیشـتر اسـت. بنـابراین، رود، نیاز به انتقـال لحـن و احسـاس در آن نسـب می
های جدید و همچنـین، اسـتفاده از امکانـات خـط بـه طـرق  کنند با خلق واژه گویشوران تلاش می

  مختلف، ازجمله تکرار تا تغییر حروف، لحن کلام را نیز منتقل کنند. 

                                                      
  ایرادهای آن ما را یاری کردند صمیمانه سپاسگزاریم. در اصلاح خواندند و متن اولیۀ این مقاله را که بزرگواری از دوستان .١

2. idiolects 
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 در »هسـت«و همچنین، فعل  »است«های مختلف فعل ربطی  صورتبه بررسی  ،در این پژوهش
تـام بیـانگر عمـل   فعـل  خلافر. فعل ربطی فعلی است کـه بـایم پرداختهنویسی  و گفتاری محاوره زبان
(بـه عنوان فعل تـام  اما، هم به» هست«دهد. فعل  را به مسند جمله ربط میبلکه صفت یا حالتی  ،نیست

و (هسـتن) » هَسـتیدن«هـای  واژه فرهنگ سخنکاربرد دارد.  ،عنوان فعل ربطی و هم به معنای وجود داشتن)
کـاربرد  بحثشود.  ها صرف می کند که تنها مضارع سادۀ آن را مصدرهایی فرضی معرفی می» اَستیدن«
در در فضـای مجـازی  وجود داشته باشدها و مقالات  بیشتر از اینکه در کتاب »است«جای  به» هست«

برای نمونه، در  .به کار برد »است«جای  هرا ب» هست«چرا نباید  دهند توضیح می اغلب است که جریان
  ) ب. نادرست است.١) الف. درست و جملۀ (١مثال زیر، جملۀ (

  ت. فردا آموزشگاه تعطیل اس .الف) ١(
  ت.فردا آموزشگاه تعطیل هسب.        

 ۀهـزار جملـ ٢٠را در  ها ، کاربرد آنفارسی معیار گفتاری در ایراندر  این افعال منظور بررسی به
هـای منتخـب از  ای از جمله که مجموعه ،)Tajalli et al. 2025( »مپ پارس« ۀ زبانیاز پیکر محاوره
ازلحـاظ  ،اسـت هـای فارسـی هـا و داسـتان پیامک، ها ها، رایانامه نوشت های اجتماعی، وب شبکه

تلفن  کلید نویسی با صفحه گفتاری مبحث ،امروزه ایم. مورد مطالعه قرار داده واژی ساختمعنایی و 
کنند و نوشـتن آن  گفتاری تایپ می اغلبگویشوران  ،دیگر عبارت همراه و رایانه گره خورده است. به

 کلیـدها های صـفحه ویژگی ،های شخصی است. بنابراین با قلم و کاغذ معمولاً محدود به یادداشت
ایم ایـن  در این پژوهش، تلاش کرده ند.ا دخیل دستور خطتدوین  و های نگارش نیز در بررسی شیوه

 مسئله را نیز بررسی کنیم.
ۀ این پژوهش را مرور خواهیم کرد. بخش سوم به شیوۀ کاربرد پیشین ، مختصری ازدر بخش بعد

هـا و  رسمی و غیررسمی زبان فارسـی و بخـش چهـارم بـه تحلیـل داده های بافتدر » است«فعل 
، »هسـت«اخت. بخـش پـنجم بـه دلایـل اسـتفاده از آمارهای حاصل از بررسی پیکره خواهد پرد

عنوان فعـل تـام، اختصـاص یافتـه  ، به»است«عنوان فعل ربطی، و بخش ششم به بررسی کاربرد  به
   بندی مباحث ارائه شده است. است و نهایتاً، در بخش هفتم جمع

 پژوهش ۀپیشین. ٢
توجـه  وبـیش مـورد کـم» هسـت«و تفـاوت کـاربردی آن بـا فعـل » است«های فعل ربطی  ویژگی
 بـر ایـن بـاور اسـت کـه )١٣۴۵(شـریعت بـوده اسـت. و پژوهشگران ادبیات فارسـی  شناسان زبان

اما ازنظر معنوی افعال ربطی معنی مجردی ندارنـد و  ،ازنظر لفظی یکی هستند» است«و » هست«
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تـا » هسـت«فعـل  ،کنند. بنابراین را حفظ می(مسندالیه و مسند) فقط ارتباط مابین ارکان اصلی جمله 
 جای بـهاما اگـر بتـوانیم در جملـه  ،شود که معنی مجردی نداشته باشد وقتی فعل ربطی حساب می

  بلکه فعل خاص یا تام است. ،دیگر فعل ربطی نیست ،بگذاریم »وجود دارد«» هست«
کلمـه و  ۀازجهت ریش ،»است«و » هست« ۀمیان دو کلم معتقد است که )١٣٧٧( خانلریناتل 

امـا  هسـتند،و این دو لفظ دو صورت یک کلمه و بـه یـک معنـی  هیچ تفاوتی نیست ،معنی اصلی
لغـت و  ۀمعانی و بیان است تا از جنب ۀاختلافی که در استعمال این دو لفظ وجود دارد بیشتر از جنب

اول  ۀیعنـی بـا کلمـ ؛کیدی وجـود داردأت» است«نسبت به » هست«دستور. نکته این است که در 
دوم  ۀآنکـه در اسـتعمال کلمـ کنـیم و حـال کید بیـان مـیأت اب دیگر یا صفتی را برای امریوجود امری 

شود.  شود یا ارتباط صفتی یا موصوفی بیان می طور عادی نسبتی داده میبلکه به ،کیدی در میان نیستأت
(یعنی کید در اسناد أبا این تفاوت که درمورد اول ت ،کند رابطه را بیان می» است«هم مانند » هست« ،پس

  گیرد. کید و تکیه به مسند تعلق میأت ،ساده و عادی است هاست و در مورد دوم چون رابطبیان رابطه) 
رسـد کـه ماهیـت آوایـی  به ایـن نتیجـه می ،با بررسی تعدادی از متون تاریخی )١٣٩۵( کمالی

کاربرد دارد، در قرن پـنجم، در  »است«عنوان گونۀ گفتاری فعل  که به ،»های غیرملفوظ«بست  واژه
بیشتر یا همۀ مناطقِ رواجِ زبان فارسی فتحه بوده است و در حدود قرن یـازدهم، در بیشـتر منـاطق، 

شـدۀ ایـن زمـان در طـول ایـن  به کسره بدل شده است و این البته، با دیگر تحـولات آوایـی شناخته
  ت.جهت اس ششصد سال هم

دهند که  چنین توضیح می در زبان فارسی »است«در بررسی تکوین فعل  )١٣٩٧(فر  شریفی و تابش
در فارسی میانه است. معنای واژگـانی و » بودن«، صورت مضارع فعل ahمأخوذ از ریشۀ » است«فعل 

های صـرفی  دارای صـورت ،است. این ریشه در فارسـی میانـه» وجود داشتن/ حضور داشتن«فعلی آن 
ahmi ،ahi ،ahti ها طی یک تحول آوایی کلی از میان رفته است. در صیغۀ  است. واکۀ پایانی این صیغه

از آن شکل گرفته و به فارسـی نـو راه یافتـه » است«/ تبدیل شده و صورت s/ به /hسوم شخص، صدای /
کسـب کـرده و » رابطـه«شـدگی، معنـای انتزاعـی  است. با گذر زمان، این صورت براثر فرایند دستوری

صورت دیگری از آن است کـه » هست«های اسنادی استعمال یافته است.  عنوان فعل ربطی در جمله به
مـورد نظـر » وجود داشـتن«ازلحاظ آوایی شباهت بیشتری به ریشه دارد. در زبان امروز نیز هرگاه معنای 

  شود. استفاده می» ستا«باشد، اغلب از این صورت و هرگاه مفهوم رابطه مدّ نظر باشد، از صورت 
از یک ریشـه بـوده و » است«و » هست«های  های پیشین، واژه بنابراین، برمبنای نتایج پژوهش

اند. در بخش بعد، به بررسی کاربرد  عنوان فعل ربطی مورد استفاده قرار گرفته در فارسی نو هر دو به
  یم پرداخت.های رسمی و غیررسمی، در فارسی امروز خواه ها، در موقعیت این فعل



  39  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقاله   18/1  دستور                                                                                                     
  در محاوره» است«و » هست«                                                                                          

  
 

 غیررسمیرسمی و  فارسیدر » است«کاربرد فعل . ٣
در گفتار و نوشتار رسمی فارسی کاربرد زیادی دارد. این فعـل در نثـر رسـمی اغلـب » است«فعل 
 شود. نوشته می» ست«بست  صورت کامل و در مواردی به شکل واژه به

  طرح این پرسش اساساً نابجاست. .) الف٢(
 .کند که در محور طولی ادبیات مدرن ایران حرکت می ست طولانی یک پروسه شعر نیمایی .ب       

گـاه در  هیچ ویشوران فارسی تقریباً که گرسمی است  ۀهای خاص گون یکی از واژه »است«واژۀ 
. ٣( »تسـ« )،. ب٣( »س«)، . الـف٣( » ـه / ه «ی ها بست با واژه آن راو برند  نمی کار محاوره به

   .کنند جایگزین می ). ت٣( »اس«یا  ) وپ
  .این همون کتابیه که بهت گفتم .) الف٣(

  .س که بهت گفتماین همون کتابه .ب       
  .ست که بهت گفتماین همون کتابه .پ       
  .اس که بهت گفتماین همون کتابه .ت      

  شود. می» است«عنوان فعل ربطی جایگزین فعل  نیز گاهی به» هست«فعل 
  کتابه هست که بهت گفتم.) این همون ۴(

دهند از  ها اهمیت می این کاربرد اغلب نادرست شمرده شده و افرادی که به کاربرد صحیح واژه
در زبـان محـاوره و دلیـل » هسـت«منظور شناخت مـوارد کـاربرد  کنند. در ادامه، به آن اجتناب می

حـاوره و میـزان و در زبـان م» اسـت«های مختلـف فعـل ربطـی  صورت استفادۀ گویشوران از آن،
  کنیم. بررسی می» مپ پارس«های پیکرۀ  ها را برمبنای داده از آن استفادهجایگاه 

  
 ها بررسی و تحلیل داده. ۴
انتخـاب ، تصـادفی شـکل به ،های پیکره از جملهجمله  ٢٠,٠٠٠منظور انجام این مطالعه، تعداد  به

» اسـت«های مختلف فعل ربطـی  درصد) صورت٢۴جمله ( ۴,٧٩۴در  شدند. از میان این تعداد
  دهد. درصد رخداد هریک را نشان می )١(استفاده شده بود که جدول 

 در پیکره» است« فعل های درصد رخداد صورت ١جدول 
  میزان رخداد در پیکره فعل ربطی

  % ٨١ ـه/ه
  % ۶ ست
  % ۵/۶ س
  % ۶/٠ اس
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  % ۵/١ است
  % ٣ هست
  % ۴/٠ هس
   % ١ هستش

  ـه /ه. ١-۴
بیشـتر در زبـان محـاوره اسـت و » است«فعل  جایگزینپرکاربردترین  »های غیرملفوظ«بست  واژه

  د.کنن از این صورت استفاده می ،دناجازه ده واجیهای  که محدودیت آنجا کاربران تا
  ١ه.خدا شاهدچشام ضعیف شده  .) الف۵(

  بدبختیا همه از بی پولیه. .ب        
 بـه بوده و امروزه) فتحه( /æ/ بست در گذشته تلفظ این واژه ،که در بخش پیشینه اشاره شد چنان

/e/  )گویشـوران آن را گـاهی  شـده موجب» های غیرملفوظ« . تلفظ کنونیتغییر یافته است) کسره
  مشهور شده است.» هکسره«خطای  به این کاربرد نابجا که دکسره بنویسن شکل به

  انقد زیادِ خوابو ازم میگیره. .) الف۶(
  این قاب. چقدر قشنگِ  .ب        

های  کـه نمونـه های پیکره، موارد بسیار نادری از این خطا مشاهده شـد، درحالی در بررسی داده
 در خطای اصلی دیگر، مسئلۀ عبارت جای کسرۀ اضافه وجود داشت. به به» ـه / ه«فراوانی از کاربرد 
در  از آن. برخـی از گویشـوراننه اسـتفاده نکـردن  و است» ـه / ه«نابجای  افراطی و هکسره کاربرد
کننـد؛ بـه  اسـتفاده می» ـه / ه«از معرفه حرف تعریف و  »است«فعل  ۀاضاف ۀکسر های همۀ جایگاه

گذارنـد. در زیـر  می ــه / هجای آن  شـنوند، بـه ای آوای کسـره را می این معنا که هرگاه در پایان واژه
  شود. هایی از کاربرد نادرست در جایگاه کسرۀ اضافه مشاهده می نمونه

  .مرتضی از چیه تو خوشش اومده من نمیدونم .) الف٧(
  .از منه بیچاره بیگاری میکشه .ب        

 س است، س و  .٢-۴
 »ست«و  »س«های  بست واژه »است«های فعل  پرکاربردترین تکواژگونه ،»های غیرملفوظ«بعد از 

 (و نـه »اسـت«مخفـف ها  تبسـ واژه این این گرفتیم که فرض را برهش ژودر این پ ،هستند. درواقع
 یـا /e/ واکۀیکی از دو  روند که به می کار هایی به واژه ها اغلب بعد از بست هستند. این واژه هسـت)

/ɒ/ دهد. را نشان می» ست«بست  هایی از افزوده شدن واژه ) نمونه٨مثال ( .ختم شوند  
                                                      

  شده است. استفاده شده املای گویشوران حفظپیکره  های هایی که از جمله در نمونه .١
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  برعکس ظاهر گول زنندش ک شبیه حاجی بازاریاست، اتفاقا معلمه. .) الف٨(
  میدونم خسته ست و دلم نمیاد به اصرار بیدارش کنم. .ب        
 شـود می با همخوان شـروع که یبست که واژه هنگامیشود،  .ب) نیز مشاهده می٨طورکه در مثال ( همان
شـود.  / میæ/ تبـدیل بـه /eدر تلفـظ واج پایـانی / شـود،اضـافه  »غیرملفـوظ هـای«های مختوم به  به واژه
  دهند. را نشان می» مان«بست ضمیر ملکی  و واژه» رو«بست نشانۀ مفعول  های زیر افزوده شدن واژه نمونه

  کنه. [تلفظ: آیندَرو] بینی می ) الف. آینده رو پیش٩(
  مون. [تلفظ: خونَمون] ب. دزد زده به خونه        

دهد واکـۀ  نیز روی داده است و نشان می» ست«بنابراین، همین تغییر تلفظ بعد از اضافه کردن 
دیگر،  عبارت شـود. بـه نه نوشته و نـه خوانـده می» ست«بست  در واژه /،æ/، یعنی »است«اول واژۀ 

  .(خستَست)/ تبدیل شده است æ/حذف نشده، بلکه به » ست خسته«در » ـه«تلفظ 
 ،. در زبـان فارسـیاسـت» س« بسـت دارد واژه» سـت«تکواژگونۀ دیگر که کاربرد مشابهی بـا 

فرایند  همخوان)-[سایشی] همخوان  ـ  واکهـ   (همخوان cvccحذف همخوان پایانی در هجاهایی با الگوی 
همخـوان پایـانی گویشوران  ،خصوص در محاوره به ،در تلفظ ،رایجی است و در همین راستا واجی

/t/  کنند. منتقل می نیزحذف و این تغییر را به نوشتار » است«را در  
  اقامتگاه بومگردی بعدی که اومدیم تو روستاس و ظاهرا جن داره. .) الف١٠(
 پیچیده س این زبان.ماشالا تمومی نداره بس که سخت و  .ب          
 بستی واژه ،باید پیوسته به واژه نوشته شود. در خط فارسی ،طور که از نام آن پیداست همان ،بست واژه

بسـتی کـه بعـد از  واژه امـا الـف)،.١٠توان پیوسته نوشت ( میشود  نوشته می »الف«حرف که بعد از  را
  .).ب١١افتد ( ) وگرنه جدا می.الف١١فاصله دارد ( نیاز به نیم آید برای پیوسته بودن می» های غیرملفوظ«

  س. کلاست دوشنبه .) الف١١(
  کلاست دوشنبه س. .ب          

های «توان بین دو حرف نوشت، زیرا صورت آن تغییر کرده و تبدیل به  را نمی» های غیرملفوظ«
  نوشت.بست را بدون فاصله از واژۀ قبل  توان واژه شود. بنابراین، نمی می» ملفوظ

   کلاست دوشنبهست.) ١٢(

 فاصله درصد از نیم ۵ در تنها» است«های جایگزین  بست واژه در پیکره، از میان جملات شامل
بسـت را بـا فاصـله  کننـد تـا نـه واژه ای که بسیاری از گویشوران انتخاب می استفاده شده بود. شیوه

و » ـه / ه«تغییـر دهنـد حـذف / hهمخـوان // بـه e/ ۀاز واکـ را» های غیرملفوظ« بنویسند و نه واج
   بست به واژه است. متصل کردن واژه
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  کلاست دوشنبس. .) الف١٣(
  آب این منطقه آلودس. .ب          

شـود، بلکـه  تنها موجب بدخوانی می شود، اما حذف حروف نه با این شیوه، تلفظ واژه حفظ می
 های حـاوی جملـهاز درصـد  ۴٠ کند. در تر می افزایش داده و پردازش متن را سخت ابهام نوشتار را

و » ـه /ه«درصد بعد از  ۴٧، در »الف«ها بعد از حرف  بست ها این واژه دادهدر این  »ست«و  »س«
» ــه /ه«بسـت را بعـد از  درصد بعد از حروف دیگر استفاده شده بودند. از کسـانی کـه واژه ١٣در 

  را حذف کرده بودند.» های غیرملفوظ«درصد  ٧٠کرده بودند استفاده 
ایـن . کنند استفاده می» اس«بست  از واژه» ـه /ه«ای از گویشوران برای جلوگیری از حذف  عده

   .رود می کار به» ـه /ه«تنها بعد از  کاربردتر است، زیرا کم» ست«و » س«بست از  واژه
  اینا همیشه سرشون تو زندگی بقیه اس. .) الف١۴(

 کتابتون واقعا فوق العاده اس. .ب          
به  .و ازلحاظ املایی باید پیوسته نوشته شودازنظر واجی به میزبان خود وابسته است نیز  »اس«

/ در tپایـانی / همخـوان سایشـی که های مخففی از صورتبه قیاس رسد این صورت بیشتر  نظر می
در  (وجـود داشـتن) »هست« صورت مخفف واژۀ ،مثال برای. شود ساخته شده است میحذف ها  آن
  .ب) آمده است.١۵در (» دست« صورت مخففو  .الف)١۵(

 امکانش هس امروز نیم ساعت مرخصی بگیره؟ .) الف١۵(
  دو تا نسخه دس نویس از کتابخونه مجلس گرفتم. .ب          
بعد از حروف دیگری » ست«و » س«های  بست واژه ها داده درصد از ١٣اشاره شد، در که  چنان

بیشترین تعداد را داشتند. ایـن حـروف » های ملفوظ«و » ع«به کار رفته بودند. در بین این حروف، 
.الـف ١۶( شود ها اضافه می عنوان فعل ربطی به آن به» ـه /ه«بست  اگر در آخر واژه تلفظ شوند، واژه

هـا از  شود، گویشوران بعد از آن ها حذف می در تلفظ واج آخر آن ١اما ازآنجاکه گاهی ..الف)١٧و 
  .ب).١٧.پ و ١۶.ب، ١۶کنند ( استفاده می» ست«و » س«

  اسمت رو برندت باشه.  خیلی ضایعه به نظرم .الف) ١۶(
  اسمت رو برندت باشه. خیلی ضایع ست  به نظرم .ب          
  اسمت رو برندت باشه. خیلی ضایست  به نظرم .پ          

  الف. حرفت اشتباهه. )١٧(
 ب. حرفت اشتباست.           

                                                      
  دهد. حذف رخ می ،/ باشدɒزمانی که واج پیشین / ،»های ملفوظ«/ باشد و درمورد eمعمولاً زمانی که واج پیش از آن / ،»ع«درمورد  .١
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  است. ٣-۴
در ، امـا کـاربردی نـدارد در محـاوره معمـولاً  »اسـت«، فعـل بیـان شـد ٣در بخش که  طور همان

  بینیم. هایی از آن را می ) نمونه١٨که در مثال ( شود نویسی گاهی استفاده می گفتاری
  کنه. بازی بچه با است خونه که هایی ساعت کنه سعی باید اون .) الف١٨(

  کنه. تحمل نمیتونه دوریشو و است وابسه پسرش . بهب          
دیگر،  عبارت بـهبود. » های غیرملفوظ«بعد از درصـد)  ۵۴(بیشترین مورد استفاده از آن در پیکره 

 ،هـا هـا و منـابع آن با بررسی داده». ست یه هفته«خوانند  و می» یه هفته است«نویسند  این افراد می
  توان یک دید کلی نسبت به موارد کاربرد آن به دست داد: می

 ؛دانند نادرست مینویسی را  که گفتاری افرادی   ●
کلیـد دستگاهشـان  روی صـفحه یا کلید آن آشنایی ندارند فاصله نیم کاربرد با افرادی که  ●

شـکل  را بـه» است« بستْ  این افراد گاهی برای جلوگیری از جدا افتادن واژه موجود نیست.
 ؛نویسند کامل می

 ؛نویسی دارند که اغلب تمایل بیشتری به رسمی تر فراد مسنا   ●
نسـبت بـه تـری را بـرای راوی  نویسـنده سـبک بیـان رسـمی گـاهی ،نویسـی داستان در  ●

ــابراین .گزینــد هــا برمــی شخصــیت هــا از دیگــر  و شخصــیت» اســت«راوی از فعــل  ،بن
  ؛کنند های آن استفاده می تکواژگونه

 ؛قول کردن از یک مرجع رسمی نقلهنگام    ●
 ؛دانشجو خطاب به اساتید) ،هنگام نوشتن در یک فضای رسمی (برای مثال   ●
  شود). نیز در محاوره به این منظور استفاده می» باشد می« های طنزآمیز (گاهی از فعل در موقعیت  ●

 هست، هس و هستش .۴-۴
بیشتر  بسیار کاربرد در زبان محاوره و اینرود  عنوان فعل ربطی به کار می نیز گاهی به» هست«فعل 
شود که برخی افراد در گویش شخصی  مشاهده می ،های زیر از پیکره در نمونه رسمی است. زبان از

  کنند. استفاده می» های غیرملفوظ«جای  به» هست«خود از 
  منم اسمم محمد هست. .) الف١٩(
  ازه.سسیر هست که آدم رو می. مب          

اسـتفاده شـده  در پیکره در مواردی ،است /t/حاصل حذف واج پایانی که  ،نیز» هس«صورت 
  بست نیست و ازلحاظ واجی مستقل است.  ژهوا. این صورت بود

 من الان گشنم هس. .) الف٢٠(
  گوشی خوبی هس. .ب           



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    44    25/1  نامة فرهنگستان  
  در محاوره» است«و » هست«  

  
 
  

نویسـی  در محاوره و گفتـاری شود، اما استفاده نمیدر فارسی رسمی » ١هستش«صورت فعلی 
 کاربرد نسبتاً زیادی دارد.

 .خیلی جوون هستش این دختر .) الف٢١(
  .شما خیلی فکرتون بسته هستش .ب           

  شود. ای لازم هم دیده میه در فعل» ش«بست پایانی  اضافه شدن واژه
  ) الف. مریم رفتش.٢٢(

  ب. بالخره اومدش.           
دیگـر،  عبـارت بست در این ساخت نشانۀ مطابقـه اسـت. بـه واژه ،)١٣٨٩(مهند  به اعتقاد راسخ

  کنند. پر می »ش«گویشوران جای خالی شناسه در فعل سوم شخص مفرد را با 
  ) هستم/ هستی/ هستش٢٣(

 کـار نیز به» وجود داشتن«در معنای » هستش«و » هس«های  صورت» هست«مانند فعل 
  روند. می

  تونه جواب بده. فقط یکی هس که می .) الف٢۴(
  اونکه نمیره هستش فعلا. .ب           

 دهد. میزان کاربرد این افعال در جایگاه فعل تام و ربطی را در پیکره نشان می )٢(جدول 
 در جایگاه تام و ربطی» هست« فعل های صورت کاربردمیزان  ٢جدول 

  ربطی تام 

  % ۵٠ %۵٠ هست
  % ۴٣ %۵٧ هس
  % ٨٧ %١٣ هستش

شکل تقریباً برابر در جایگـاه فعـل  به» هس«و » هست«های  ، صورتشود ده میهکه مشا چنان
  ه کار رفته است.ربطی ب عنوان فعل به بیشتر» هستش«اند، اما  تام و ربطی استفاده شده

 
  عنوان فعل ربطی به» هست«. ۵

ها، به  عنوان فعل ربطی و منابع آن به ،ها در داده» هست«برمبنای موارد کاربرد  ،در این بخش
  پردازیم. استفادۀ گویشوران از این فعل میبررسی دلایل 

                                                      
  ای برای آن وجود نداشت.مونهاین پیکره ناما در  رود، نیز گاهی به کار می» شسِ هَ «صورت . ١
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   کیدأت .١-۵
 »اسـت«کیـدی فعـل ربطـی أصورت ترا  »هست« )١٣٧٧(خانلری  آمد،پیشینه  بخش که در چنان
طـور  گیرد. در زبان محاوره، همان نمی تکیهجمله در گاه  هیچ» است«فعل  ،دیگر عبارت به. داند می

بسـت هسـتند و یکـی از  واژه» اسـت«هـای فعـل  های پیشـین دیـدیم، همـۀ صـورت که در بخش
 ،چه در زبان رسـمی و چـه محـاوره ،گیرند. بنابراین ها این است که تکیه نمی بست های واژه ویژگی

کید می» هست«   آید. تنها صورتی است که در جایگاه تأ
  ؟هستحالا بگو این فامیل جدید کی  .) الف٢۵(
  !هستنه عاقل بود و نه  .ب           

  پسش بده. هسترنگش نباید تیره باشه، اگر  .پ           

  کیدأادات ت
ها همیشه فعل ربطـی  بعد از آن روند و به کار میفارسی  در زبان کیدأادات ت عنوان به» هم«و  »که«

  شود.  می »هست«تبدیل به 
  .هستبیشتر شبیه پدرشه ولی شبیه مادرشم  .) الف٢۶(

  !هستکه  هستقدت کوتاهه؟ خب  .ب           
  .هسراسی عزیزای دلم فراموش نکنین امروز روز اهدا هم  .پ           

کید استفاده شده بود.ندرت در  به» هستش«صورت    جایگاه تأ
هایی از آن در  شود که نمونـه استفاده می» هست«در فارسی رسمی نیز در این جایگاه فقط فعل 

  زیر آمده است.
 .هستهای متمادی نیز از سوی دیگر متأثر از نقل سینه به سینه زبان طی قرن .) الف٢٧(

  .هست بلکه زیبا هم نه تنها مشکلی ندارد، .ب           

 حذف
که  ،حذف مسندهای باقیمانده تکیه بگیرند.  شود واژه لفظی موجب می ۀحذف عناصر جمله به قرین

بـه  ،شود فعل ربطی تکیه بگیرد و بنـابراین باعث می ،دیدیمهای بالا نیز  هایی از آن را در مثال نمونه
  تبدیل شود.» هست«

  ؟هست گه می کی گه آب آبی نیست؟ می کی .) الف٢٨(
  .هستمون خالی بوده و  کردم جاش تو زندگی من همیشه حس می .ب           
کید روی فعل ربطی را مشاهده کرد.  های تأکیدی نیز می در پرسش پرسش تأکیدی توان تأثیر تأ

کید  است که برایپرسشی با فعل منفی  ۀجمل یک رود. در پاسخ به ایـن  به کار میموضوعی روی تأ
  رود. به کار می» هست«شوند، فعل  پرسش نیز وقتی دیگر اجزا حذف می



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    46    25/1  نامة فرهنگستان  
  در محاوره» است«و » هست«  

  
 
  

  .هست ،آره - مگه این شماره تو نیست؟ .) الف٢٩(
  .هست ،آره -اونجا هوا گرمه. مگه نیست؟  .ب           

کید روی مسند   تأ
کید روی فعل نیست که آن را تبدیل به  کید روی  ،کند می» هست«تنها تأ گاهی گویشوران برای تأ

مسند و متمایز کردن آن در جمله نیز نیاز دارند فعل ربطی را از آن جدا کنند و ازآنجاکه تنها صورت 
  شود.  است، در این جایگاه نیز استفاده می» هست«آزاد در محاوره 

  .هست پرستیژمنظورتون فکر کنم کلمه ) ٠٣(
   گوها نیز اغلب شاهد این کاربرد هستیم.و عبارات در گفت در تکرار

  رکساناست.اسمش -) ٣١(
  چی؟-          
  ت.هس رکسانامیگم اسمش -          

 ها ترتیب واژه. ٢-۵
هـای  و گاهی براساس ساخت اطلاعی ترتیب ها در جمله آزادی حرکت دارند سازه ،فارسیدر زبان 
 ، زیرا گویشـوران در لحظـه. این آزادی حرکت در زبان محاوره مشهودتر استکنند پیدا میمتفاوتی 

هـایی متفـاوت از  ها با ترتیـب واژه شود گاهی می له موجبئمسو این  گذارند میها را کنار هم  سازه
مسـند و فعـل ربطـی  شود در مـواردی میـان سبب میزبان رسمی کنار هم قرار گیرند. این موضوع 

باشد. در ایـن حالـت نیـز تنهـا بنابراین، نیاز به یک تکواژ آزاد در جایگاه فعل ربطی  د وفاصله بیفت
  . است» هست«استفاده  گزینۀ قابل

   قرارشون امشب مثکه هس. .) الف٣٢(
  مراسمش فردا گفتن هست. .ب           
  به نظرم هست. قشنگترین پست پیجموناین  .پ           

  گیرد.  بعد از مسند قرار می »است« حرکت کمتر است و معمولاً آزادی این  در نوشتار رسمی
  فعل ربطی + مسند + مسندالیه نشان: ترتیب بی) الف. ٣٣(

  هوا گرم است.ب.            
  برد. با خود می را نیز» است«تواند حرکت کند، اما فعل  مسند می ،دار در حالت نشان

  ) گرم است هوا.٣۴(

کـاربرد آن پـیش از مسـند بـه رود و  بعد از مسند به کار مـی تنها »است« دیگر، عبارت به
  انجامد. بدساختی جمله می
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  .است هوا گرم ./  *هوا است گرم) *٣۵(
نشـان  ها از حالت بی که شاهد تغییرات زیاد در ترتیب واژه دیگری جای ،در زبان فارسی
بـه تنهـا  نیـزکیـد و گـاهی أمبتداسـازی جهـت تها گاهی به دنبـال  سازههستیم شعر است. 

فعـل  باشـد، »فعل ربطـی + مسند« ها واژه اگر ترتیب شوند. جا می هجاب ابیاتضرورت وزن 
صـورت  کرد. این فعل اغلب به واژۀ قبل از خود متصل شـده و بهتوان استفاده  میرا  »است«

» هـای غیرملفـوظ«، مگر در مـواردی بعـد از .الف و ب)٣۶(شود  لفظ میت» ست«بست  واژه
  .پ).٣۶(

  حاصل است خوردن مستسقی آب را (سعدی) گفتم مگر به وصل رهایی بود ز عشق/ بی .) الف٣۶(
  ز هر باد، چون گرد منما بلندی/ که پست است همت، بلند آسمان را (پروین اعتصامی) .ب           
  (حافظ) بیفتد آن که در این راه با شتاب رود/ وفتنه است ای دل طریقِ عشق پرآشوب .پ           

بسـت  فعل ربطی پیش از مسند قرار بگیـرد و امکـان اسـتفاده از واژهبه ضرورت وزن  هرگاهاما 
  شود. می» هست«نباشد، تبدیل به » ست«

  (نظامی) حکیم گنج در کلیدِ  هست الرحیم/ الرحمن اللّه بسم الف. )٣٧(
  بینم (سعدی) خوشا و خرما آن دل که هست از عشق بیگانه/ که من تا آشنا گشتم دل خرم نمی .ب          

  تلفظ در سهولت. ٣-۵
ازآنجاکـه کنـد و  پذیر اسـت، امـا تلفـظ را دشـوار مـی ها در موقعیتی امکان بست گاهی کاربرد واژه

 ،شود منعکس مینویسی  گفتاریدر  ها آن شخصیهای  گویش عبارتی افراد یا به های گفتاری ویژگی
دو مـورد از ایـن  .اسـت دشـواری در تلفـظ بـوده »هسـت«کـاربرد دلیـل  که دراستنباط ک توان می

  ها در ادامه آمده است. موقعیت
  »ی غیرملفوظها«های دوحرفی مختوم به  واژه   ●

های مختوم  شود به واژه بستی که با همخوان شروع می واژه وقتیشد که  اشاره )،۴(در بخش 
شود. ایـن قاعـده  می/ æ/تبدیل به  /e/در تلفظ واج پایانی  اضافه شود،» های غیرملفوظ« به

اگـر تلفـظ یـک  ،هـای دوحرفـی دو حرف صادق اسـت. در واژه زهایی با بیش ا درمورد واژه
/ e/ واج همـان را با» ـه /ه«گویشوران  دلیل، همین به .شود موجب ابهام می ،حرف تغییر کند

هـا بـا  شـود، تلفـظ ایـن واژه های زیـر مشـاهده می که در مثال بنابراین، چنان کنند. تلفظ می
» هسـت«دهنـد از  و گویشـوران تـرجیح می شـود می دشـوار» س«و  »ـه /ه«های  بست واژه

  استفاده کنند.
  .ئه ساعت سهمراسم  .) الف٣٨(
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  ست. .مراسم ساعت سهب           
  .ساعت سه هستپ. مراسم           

  ئه. ) الف. اسم کتابش ژه٣٩(
  ست. ب. اسم کتابش ژه           
  پ. اسم کتابش ژه هست.           

 »ی«بعد از واژۀ مختوم به » نما هستهیای «   ●
. ای) کشـتیای،  (سـینی شود رود، تلفظ آن دشوار می به کار می» ی«بعد از واژۀ مختوم به » یای نکره«وقتی 

ایـن دشـواری را دوچنـدان  )١۴٠٢(دبیرمقـدم، » نما یـای هسـته«و تبدیل آن به  »ـه  /ه«بست  افزودن واژه
   را جایگزین کنند.» هست«دهند در این جایگاه  کند. بنابراین، برخی گویشوران ترجیح می می

   .ایه که دیدم های جنایی یکی از بهترین سریال) الف. ۴٠(
 .که دیدم ی هستا های جنایی یکی از بهترین سریالب.            

  بست گسست واژه. ۵-۴
 یدر تلفـظ مشـکلکنیم کـه بـرخلاف قسـمت قبـل،  در این قسمت، مواردی را بررسی می

فاصـله  تـر بـه موضـوع نیم شـوند. پیش کنند، بلکه منجربه نازیبایی نوشـتار می ایجاد نمی
یشوران در افزودن واژه مانند افزایش سـرعت  ،به دلایلی »ـه /ه«بست بعد از  پرداختیم. گو
نـدرت از آن  به ،فاصـله فاصـله و یـا نداشـتن کلیـد نیم نوشتن، عدم آشنایی با کـاربرد نیم

های گسسته،  بست دلیل عدم تمایل به استفاده از واژه . بنابراین، گروهی بهکنند استفاده می
  کنند. استفاده می» هست«از 

  مهربونیاش بی حدواندازه هست.) الف. ۴١(
  ب. کلاسش خسته کننده هست.          

 ،دلیـل همـین شـود و بـه بست جـدا مـی ها واژه شماریم که در آن موارد دیگری را برمی ،ادامهدر 
  دهند. را ترجیح می» هست«بعضی از گویشوران استفاده از 

  یا گیومه کمانکبعد از    ●
  اسم کتابه "سور بز" ه. .) الف۴٢(
  اسم کتابه "سور بز" هست. .ب           
  اون که آبی پوشیده مریم (خواهر سارا) س. .) الف۴٣(
  اون که آبی پوشیده مریم (خواهر سارا) هست. .ب           

  عددبعد از    ●
  ه. ٨١متولد  .) الف۴۴(
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  هست. ٨١متولد  .ب           
  غیرفارسی بعد از حروف   ●

  ه. freezاسم برندش  .) الف۴۵(
  هست. freezاسم برندش  .ب           

  لحن رسمی و محترمانه. ۵- ۵
لحـن خواهـد بـا طمأنینـه صـحبت کنـد و یـا  می گویشوریوقتی که دهد  ها نشان می بررسی داده

  کند. استفاده می »هست«بیشتر از  ،خود بدهد ه یا نوشتۀآمیزی به گفت تر و احترام رسمی
  ایشون مدتی هست که تشریف فرما شدن. .) الف۴۶(
 انسان خوشبخت کسی هست که از هنر زندگی کردن برخورداره. .ب           

  پ. استاد این همون کتابی هست که فرمودین؟           
های گوناگون را بررسی کردیم. در بخش  در موقعیت» هست«بخش، کاربرد فعل ربطی در این 
  را مرور خواهیم کرد. ،عنوان فعل تام به ،»است«هایی از کاربرد فعل  بعد، نمونه

  
  عنوان فعل تام به» است« .۶

هایی از  نمونـه برند. می کار به »وجود داشتن« را در معنای» است«های فعل  گویشوران گاه صورت
  این کاربرد در زبان رسمی در مثال زیر آمده است.

  .فهمد داند، با کسی که چیزی را درک کرده و آن را می کسی که چیزی را می فرق است بین .) الف۴٧(
  .متعال بتوانیم خدمات خود را هر چه بهتر ارائه دهیم یخدا یلطف و یار با که امید است .ب          

  .ها از روی زمین عبور کنند کابل نیاز است که .پ          
  ت. درون آن صندوق چه چیزی است؟          

  هایی از این کاربرد وجود داشت. نیز مثال» مپ پارس«در پیکرۀ 
  .همه دنیا روشون فشاره .) الف۴٨(
 منم کلاس زبان میرم، مشکلیه؟ .ب           
  پ. تو انباری خونه ماره.           

   برای هرچیزی چاره ست، فقط مرگه که چاره نداره. .ت           
نقش ربطـی و  »است«توان گفت در فارسی امروز کاربرد اصلی فعل  گرچه می ،بنابراین

هـای زیـادی  اسـت، امـا ایـن دو فعـل در موقعیـتآن نقش تام  »هست«کاربرد اصلی فعل 
  توانند جایگزین یکدیگر شوند. می
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 بندی جمع. ٧
کنند که در دو مـورد اسـتفاده از آن  استفاده می» هست«درمجموع، افراد به دلایل زیر از فعل ربطی 

برند و در چهار  می کار را به» هست«به این معنی که همۀ گویشوران در این جایگاه  ؛اجباری است
  شود: مورد به ترجیح گویشوران از آن استفاده می

 ؛(اجباری) کیدأت   ●
 ؛ها (اجباری) واژهترتیب    ●
 ؛سهولت در تلفظ (اختیاری)   ●
 ؛بست (اختیاری) جدا افتادن واژه   ●
 ؛آمیز (اختیاری) لحن رسمی و احترام   ●
  .گویش شخصی (اختیاری)   ●

روی  ،هم در زبان رسمی و هم محاوره ،در دو مورد اول» هست«به » است«تغییر اجباری فعل 
اما موارد اختیاری بیشتر مربوط به زبان محاوره است، زیرا در محاوره گویشوران اغلـب از  ،دهد می

سـاز  لهئهای یادشده مسـ های جایگزین آن در موقعیت بست کنند و کاربرد واژه استفاده نمی» است«
که تنهـا صـورت آزاد کـاربردی در محـاوره اسـت،  ،»هست«دهند از  ترجیح می ،بنابراین .شود می
  فاده کنند.است

و آینـدۀ  (بود)، گذشته (نیست)های منفی  اند و صورت از یک ریشه» هست«و » است«های  فعل
عنوان فعـل ربطـی بـه کـار  ها یکسان است. هر دو ابتدا در معنای فعل تام و بعدها به آن (خواهد بود)
رفت، افـزودن  می کار به» وجود داشتن«فقط به معنی  در فارسی امروز »هست«اگر اند.  گرفته شده

ناچـار  کاربرد ربطی به آن و بالا بردن ابهام کلام منطقی نبود، اما حال که ایـن فعـل در مـواردی بـه
هـا در  بررسی دادهتوان مدّ نظر قرار داد.  رود، گسترش کاربرد آن را می می کار عنوان فعل ربطی به به

دارنـد،  تمایـل این فعل در زبان محاوره تنها گویشوران به استفاده از که نه دهد میاین پژوهش نشان 
  شود: فواید زیر نیز از کاربرد آن حاصل میبلکه 

  ؛ها در آخر واژه» های غیرملفوظ«جلوگیری از حذف    ●
  ؛ها بست جلوگیری از جدا افتادن واژه   ●
  ؛خوانی متن کمک به روان   ●
 ؛سهولت در پردازش متن   ●
  ؛سهولت در تلفظ   ●
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  ؛سهولت در آموزش خط فارسی   ●
 .کمک به زیبایی چهرۀ متن   ●

عنوان فعل ربطـی و  را به» هست«توان کاربرد فعل  آید که می اساس، از شواهد چنین برمی براین
  گسترش داد. زبان محاورهدر » است«تنها صورت آزاد جایگزین فعل 

  
 منابع

  ، تهران، سخن.فرهنگ فشردۀ سخن)، ١٣٨٢انوری، حسن (
  ، تهران، سمت.های ایرانی شناسی زبان رده)، ١۴٠٢دبیرمقدم، محمد (

 ۀ(مجل یشناس زبان یها پژوهش ،»در کنار فعل یفارس یها بست واژه« ،)١٣٨٩مهند، محمد ( راسخ
  .٨۵-٧۵، ص ٢، شمارۀ ٢دورۀ  اصفهان)، یو علوم انسان اتیادب ۀدانشکد

  تهران، اساطیر.، دستور زبان فارسی)، ١٣۴۵شریعت، محمدجواد (
نخسیتن همایش ملی در ، »در زبان فارسی» است«تکوین فعل «)، ١٣٩٧فر ( شریفی، شهلا و لیلا تابش

  .٢٩٢-٢٧۵، دانشگاه علاّمه طباطبائی، ص تهران ،تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
تانی و نمایشی س(براساس صد سال آثار دا مبانی دستور خط فارسی شکسته)، ١٣٩٨زاده، امید ( طبیب
  پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. ))، تهران،١٣٩٧تا  ١٢٩٨(

، گزارش میراث، »در فارسی قدیم» است«گونۀ گفتاری (شکسته) فعل ربطی «)، ١٣٩۵کمالی، مهدی (
  .٣۵-٣٣، بهار و تابستان، ص ٧۴، شمارۀ ١سال 

  ، تهران، توس.ستور زبان فارسید)، ١٣٧٧ناتل خانلری، پرویز (
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